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 خلدون  ھاى سیاسى ابن  شناختى انديشه  تحلیل جامعه

 *يعقوب احمدى

  چكیده

. دانند مى» شناسى جامعه«خلدون از جمله انديشوران مسلمانى است كه بسیارى او را بنیانگذار اصلى رشته  ابن

شناسى  جامعه«شناختى انديشه او يعنى  خلدون در باب يكى از وجوه جامعه نوشتار حاضر به بررسى نظريات ابن

خلدون دو عامل عمده  ابن. ماعى در سیاست توجه داردپرداخته است كه عمدتا به نقش نیروھاى اجت» سیاسى

  .ھاى قومى و نخبگان قومیت و گروه: ھا عنوان كرده است انسانى را در ظھور و سقوط دولت

خلدون يعنى  اين مقاله به روش تحلیلى، با استفاده از اسناد، مدارك و منابع موجود، به ويژه كتاب مھم و اصلى ابن      

خلدون، ھمزمان با توجه به عصبیت به عنوان دولت  ابن. ، موضوع را در كانون مطالعه قرار داده استخلدون مقدّمه ابن

وى عامل تغییر . ساز، براى نقش كسانى كه كنش تاريخى را بر عھده دارند، اھمیت بسیارى قائل است عامل

. كند ان در موفقیت خیزش تأكید مىداند و در اين زمینه، بر نقش نخبگ ھاى سیاسى را حركت و خیزش اقوام مى نظام

  .تو، وجوه اشتراك بسیارى دارد خلدون در اين مباحث، با نظريات كارل ماركس و ويلفردو پاره نظريات ابن

  .شناسى سیاسى، نخبه، قومیت، عصبیت، دولت جامعه: ھا كلیدواژه

   

  مقدّمه

و ارسطو ، افلاطونديم در آثار كسانى چون شناختى سیاسى در فلسفه ق با وجود سابقه بسیار طولانى بینش جامعه

، بسیارى برآنند كه ريشه اين علم معاصر را بايد در تحولات فكرى ـ اجتماعى و فرھنگى قرن ...و ماكیاولىبعدھا 

» گرايى اثبات«ھاى علوم طبیعى در علوم اجتماعى در قالب مكتب  در آن قرن، كاركرد روش. وجو كرد نوزدھم جست

علم «مجموعه علوم اجتماعى به عنوان يك كل پديد آورد و به ويژه موجب افزايش علاقه به ايجاد  تحولى اساسى در

شناسى بود، اما ھمین خود به تكوين  حاصل اين تحول پیدايش مبادى علم نو جامعه. شناسى شد و جامعه» سیاست

  .شناسى سیاسى نیز مدد رساند مبانى جامعه

توان سیاست را به صورت  گرايى بر آن بودند كه مى وان پیشتازان مكتب اثباتبه عن اگوست كنتو  سن سیمون      

اى بر گسترش  مكتب اصالت اثبات تأثیر عمده. علمى اثباتى درآورد كه اعتبار حاكم بر آن بر شواھد عینى استوار باشد

شناختى در  ھاى جامعه اگرچه در ابتدا بینش. شناسى سیاسى قرن بیستم گذاشت علوم اجتماعى و جامعه

  شدند، پس از آن، تلفیق میان شناختى معرفى و ارائه مى جامعه كلى ھاى انديشه سیاست،درزيرمجموعه حوزه

ترى از  وران به عنوان شاخه نو و خاص سیاسى در نظر انديشه ھاى ھاى اجتماعى جوامع، با ساخت ويژگى

  .شناسى سیاسى بر ھمگان نمايان شد شناسى با نام جامعه جامعه
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شناسى است كه نقش قدرت و نیروى  ھاى علم جامعه ترين شاخه شناسى سیاسى يكى از مھم امروزه جامعه      

شناسى سیاسى به مفھوم جديد خود، حاصل  به عبارت ديگر، جامعه. كند ھاى اجتماعى را در جامعه مطالعه مى گروه

شناسى سیاسى، بررسى رابطه دولت،  به طور كلى، موضوع جامعه. تحولات سیاسى و اجتماعى عصر جديد است

. ھاى اجتماعى از سوى ديگر است سو، و قدرت اجتماعى با نیروھا و گروه قدرت سیاسى و قدرت دولتى از يك

ترين  به اين معنا، دولت، عالى. كوشد رابطه میان قدرت دولتى و قدرت اجتماعى را دريابد شناسى سیاسى مى جامعه

  ١.، حال آنكه انواعى از رابطه قدرت در درون جامعه نیز وجود دارندنوع رابطه قدرت در جامعه است

ھاى اجتماعى يك پديده سیاسى يا قرار دادن يك پديده  توان يافتن ريشه شناسى سیاسى را مى موضوع جامعه     

شناسى  در اين صورت، بھترين الگوى مطالعاتى براى جامعه. مامیت اجتماعى آن ذكر كردسیاسى در چارچوب كلى و ت

دھد و تعامل آن دو را  گونه است كه جامعه و نظام سیاسى در حالت اندركنشى قرار مى سیاسى، ھمان الگوى نظام

شناسى سیاسى با ساخت درونى دولت و حكومت،  به عبارت ديگر، جامعه ٢.گذارد در يك انگاره ساده به نمايش مى

اگر سیاست را به معناى . شود، سروكار ندارد كه اغلب موضوع اصلى علم سیاست به مفھوم اخص كلمه تلقّى مى

شناسى سیاسى فھم اين روابط است، نه  هتلقّى كنیم در اين صورت وظیفه جامع» روابط میان جامعه، اقتصاد و دولت«

  ٣.توضیح كامل اجزايى مانند جامعه و دولت

تالكوت پارسونز . گونه تشريح كرد شناسى سیاسى را اين توان موضوع جامعه ، مىتالكوت پارسونزبا توجه به نظريه      

يابى، انسجام و  اين نیازھا شامل انطباق، ھدف. دھد در ھر جامعه و كلیتى چھار نیاز كاركردى عمده را تشخیص مى

وى . براى اينكه يك كلیت بتواند به حیات خود ادامه دھد، ناگزير از برآوردن اين چھار نیاز عمده است. حفظ الگو است

بر اين اساس، در جامعه چھار . داند ھاى مربوط به آنھا مى نظام دهبرآوردن ھريك از چھار نیاز مذكور را بر عھده خر

، )انسجام(نظام اجتماعى  ، خرده)حفظ الگو(نظام فرھنگى  خرده: دھد نظام تشخیص مى خرده

  ).انطباق(اقتصادى نظام وخرده)يابى ھدف(سیاسى نظام خرده

  نزخرده نظام ھا و كاركرد ھاي آن در انديشه پارسو): ١(جدول شماره 

 كاركردخرده نظام

 حفظ الگو فرھنگ

 انسجام اجماع

يابي ھدف سیاست

 انطباق اقتصاد

   

گیرد كه اطلاعات و انرژى را با ھم مبادله  ھا را به شكل سیبرنتیك در نظر مى نظام روابط میان اين خرده پارسونز      

  ۴.كنند مى
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ھاى اجتماعى و سیاسى در نظر  نظام توان رابطه خرده شناسى سیاسى را مى ، جامعهپارسونزبا توجه به نظريه      

نظام اجتماعى به  و، خردهدر اين الگ. نظام سیاسى معطوف است نظام اجتماعى بر خرده گرفت كه عمدتا به تأثیر خرده

  .نظام فرھنگى قلمرو بیشترى بر سیاست و اقتصاد دارد دلیل نزديكى به خرده

توان گفت انديشورانى كه در نضج  شناسى سیاسى، مى علاوه بر تأثیر شرايط اجتماعى ـ فرھنگى بر رشد جامعه      

ترديد انديشه  بى. شوند سیاسى شمرده مىشناسى  اند بنیانگذاران جامعه و تقويت اين شاخه حائز اھمیت بوده

وجو كرد كه افكارشان در دو راستاى متفاوت  شناسى سیاسى را بايد از میان انديشورانى جست بنیانگذاران جامعه

شناسى سیاسى  را پدر جامعه كارل ماركساز اين منظر، بسیارى . جامعه و سیاست و تلفیق اين دو سیر كرده باشد

زيرا برآنند كه وى میان سیاست و نیروھاى اجتماعى تلفیق و تعامل برقرار ساخته است و از  ۵كنند؛ قلمداد مى

اى علمى  داند و ريشه اجتماعى سیاست را به گونه سان، سیاست را بازتاب ساختار اجتماعى ـ اقتصادى مى اين

، نخستین تلاش براى توضیح و تشريح ماركستوان گفت تحلیل طبقه اجتماعى  از اين منظر، مى. نمايد مىمشخص 

پرداز مھم اجتماعى  ، نخستین نظريهكارل ماركسشناختى بوده است و  زندگى سیاسى در چارچوب متغیرھاى جامعه

ین فرمول ماركسیستى از تحلیل طبقه است كه تلاش و كار خود را عمدتا بر اساس الگوى طبقه استوار كرده و ھم

  .شناسى سیاسى داشته است نفوذ بسیارى در جامعه

ھاى  رو كه وى ھمه عوامل و عناصر مؤثر بر پديده از آن ۶دانند؛ را شايسته اين عنوان مى مونتسكیوبرخى ديگر       

شمارد و تأثیر متقابل اين عوامل را در دايره كلیت اجتماعى در چارچوب يك روش ساختارى  تماعى را ھمزمان برمىاج

كنند و  بر تقويت اين شاخه معاصر تأكید مى ماكس وبرديگرانى نیز ھستند كه از اھمیت و نقش . گذارد به نمايش مى

  .يابند شانى بر تأيید مدعاى خود مىرا ن وبراز سوى » قدرت، اقتدار و مشروعیت«طرح مباحث 

گرايش رفتارى، گرايش : شناسى سیاسى نام برد توان از سه گرايش در جامعه به ھر حال، امروزه به طور كلى مى      

نظر ديگرى اين سه گرايش به سه سطح تحلیل در  از نقطه«. تأثیر نیروھاى اجتماعى، و گرايش ساختارى

ھا و نیروھاى اجتماعى و نیز تأثیر آنھا بر سیاست، و  ند، يك سطح تحلیل گروهشناسى سیاسى اشاره دار جامعه

  ٧».كننده آن سطح تحلیل ساختار دولت و عوامل تعیین

ھاى خود در زمینه  او ديدگاه. يد آورداز انديشوران عربى ـ اسلامى است كه مكتب فكرى خاصى پد خلدون ابن     

ھاى  ھاى اثرگذار بر آن را از طريق اطلاع و تجربه فراوانش در زندگى و حركتش در سرزمین جامعه، تطورات و پديده

نظريات وى در دورانش ھمچون . ھاى فراوانى كه بر عھده گرفت، نظام بخشید عربى و غیرعربى بسیار و مسئولیت

ھاى پیش از خود، آنھا را در تركیبى نو و در واكنش  وجود تفاوت نداشتن برخى از نظريات وى با ديدگاهانقلابى بود كه با 

وى در تلفیق جامعه و . شود ھا و به روش خاص و جديد ارائه داد كه با روش خاص او شناخته مى به اين ديدگاه

ھاى فراوانى را عرضه كرده  یده و انديشهھاى درون آن بر سیاست، بسیار كوش سیاست، به ويژه نقش اجتماع و كنش

او از نقش نیروھاى اجتماعى و ھمچنین سازوكارھاى اجتماعى در سیاست به خوبى و با دقت سخن گفته . است

را  خلدون ابنشناسى سیاسى،  ھاى عمده در جامعه بندى مذكور از گرايش بر اين اساس، و با توجه به تقسیم. است

آنجا كه وى به تأثیر نیروھاى اجتماعى مانند اقوام، قبايل و . ھا جاى داد وم و سوم گرايشتوان در سطوح تحلیل د مى

گاه كه در مورد دولت و  ھا جاى دارد و آن كند، در سطح دوم گرايش حتى انسجام اجتماعى بر سیاست تأكید مى

خلدون  ابنھاى  تفصیل انديشه در اين نوشتار به. گیرد كند، عمدتا در سطح تحلیل سوم جاى مى ساختار آن بحث مى
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ھاى آن با انديشه ساير بنیانگذاران در  ھا و تفاوت شود و شباھت گفته بررسى و تحلیل مى ھاى پیش در وجوه و گرايش

  .گیرد معرض قضاوت قرار مى

ران سیاسى توان اين نظريه را نظريه عم در واقع، مى. نھاده است» عمران«بر نظريه خود عنوان نظريه  خلدون ابن      

  .شناسى سیاسى جاى داد توان آن را در حوزه علمى جامعه يا نظريه اجتماع سیاسى نامید و مى

  نقش اقوام در تشكیل حكومت

. ھاى قومى و ملّى و رابطه آنھا با قدرت دولتى از مباحث بسیار مھم است شناسى سیاسى بحث اقلیت در جامعه

ھا و  قومیت، به ديدگاه. اند ھاى اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته ھاى ملّى ـ قومى در سال و اقلیت ٨مفاھیم قومیت

قومى خور را  ھاى اعضاى گروه. كند شود كه اجتماعى معینى از مردم را متمايز مى ھاىعمل فرھنگى اطلاق مى شیوه

براى «. گیرند گونه در نظر مى دانند و ديگران نیز آن را ھمین ھاى ديگر در جامعه مى بندى از نظر فرھنگى متمايز از گروه

اند  ترين آنھا عبارت توان استفاده كرد، اما معمول ھاى مختلف بسیارى مى ھاى قومى از يكديگر از ويژگى تشخیص گروه

اختلافات قومى تماما فراگرفته . ھاى لباس پوشیدن و آرايش ، مذھب و شیوه)حقیقى يا خیالى( زبان، تاريخ يا تبار: از

  ٩».اند شده

ك كشور به سر رود كه در درون ي ھاى قومى و فرھنگى خاصى به كار مى در مورد گروه» ھاى قومى اقلیت«عنوان      

  .برند و دولت آن در اختیار قوم ديگرى است مى

ھاى قومى و ملّى در درون كشورھا حاصل پیدايش ناسیونالیسم نو بوده است كه ھم  پیدايش مشكل اقلیت      

ھا شده و ھم احساسات ناسیونالیستى قوم حاكم را تقويت كرده  موجب تقويت احساس ھمبستگى قومى اقلیت

جويىِ قوم مركزى، ممكن  اى قومى مشتركات فرھنگى، تاريخى و زبانى دارند و بسته به میزان سلطهھ اقلیت. است

  ١٠.است به درجات مختلف به خود سازمان دھند

بندى اين واژه ھمت  ھاى قومى در سیاست، نخست به مفھوم نیز براى ورود به نقش اقوام و اقلیت خلدون ابن     

در تعريف قوم، آن را با شاخص جدايى و اختلاف  خلدون ابن. دھد گمارد و سپس، بحث خويش را به تفصیل ارائه مى مى

خاص آن گروه است و بر اساس اين  ھايى دارد كه كند؛ بدين معنا كه گروه قومى از نظر وى، ويژگى معرفى مى

ھا و حكام سیاسى، به نقش اقوام و  اش درباره تغییر دولت وى در بیان نظريه. شود ھا از ساير اقوام جدا مى ويژگى

به عنوان عامل » عصبیت«، ھمزمان با توجه به خلدون ابنرسد  به نظر مى. ھاى اجتماعى بسیار توجه كرده است گروه

دھند، اھمیت بسیارى قائل  را آنھا انجام مى ١١»پراكسیس«ش كسانى كه عمل تاريخى يا ھمان ساز، براى نق دولت

ر طور كه د رسد ھمان حال آنكه، به نظر مى. كند برداشت عمومى از نظريه او بر قدرت تخريب عصبیت تأكید مى. است

. دھند است كه كنش تاريخى را انجام مى) اقوام(كننده افرادى  ادامه خواھد آمد، عصبیت، تنھا يكى از عوامل تقويت

» طبقه براى خود«و » طبقه در خود«و مفاھیم  ماركساى با نظريه ماركسیستى نزاع طبقاتى  اين نظريه تا اندازه

  .ھمخوانى داردماركس 
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: نويسد مىماركس . دانند ھاى اجتماعى را عامل تغییر نظام سیاسى مى نزاع بین گروه ھر دو ماركسو  خلدون ابن      

آزادمردان و بردگان، نجبا و عوام، خوانین و رعايا، . اند، تاريخ نبردھاى طبقاتى است تاريخ جوامعى كه تاكنون بوده«

اند، نھان يا  و در روى يكديگر ايستادهاستادكاران و شاگردان، خلاصه ستمكاران و ستمديدگان، كه در تضادى دائمى ر

اند كه ھر بار با واژگانى انقلابى ھمه يا با ويرانى مشترك طبقات درگیر در نبرد، خاتمه يافته  امان بوده آشكار در نبرد بى

  ١٢».است

افزايد براى اينكه يك طبقه، بخصوص طبقه كارگر به آن حد برسد كه بتواند نظام موجود را  مى ماركسعلاوه بر اين،      

به ) ناآگاھانه(» طبقه در خود«به عبارت ديگر، طبقه بايد از شكل . دگرگون كند، به نوعى آگاھى طبقاتى نیاز دارد

سان،  به ھمین. ريخى موردنظر را داشته باشدتغییر يابد تا توانايى انجام دادن كنش تا) آگاھانه(» طبقه براى خود«

خواھد نظام را دگرگون كند،  داند و البته وى براى قومى كه مى ھاى قومى را عامل تغییر مى نیز، نزاع گروهخلدون  ابن

تضاد «. متفاوت است ماركس، با منظور خلدون ابناما تضاد موردنظر . داند عصبیت يا انسجام اجتماعى را ضرورى مى

، مانند تضاد ماركسیستى، طبقاتى و درونى نیست، بلكه تضاد بین يك گروه و يك جامعه حضرى خلدون ابندنظر مور

  ١٣».طبقاتى است

شود معرفى  يك قوم بر قوم ديگرى مى درصدد برآمده تا عوامل يا عناصرى را كه موجب برترىخلدون  ابندر ادامه،      

قادر است جوامع را در طول تاريخ دستخوش  خلدون ابنباشد؛ عامل مھمى كه از نظر  مى» عصبیت«اولین عامل . كند

اى است مبتنى بر روابط خويشاوندى يا  گرا و فرارونده عصبیت پیوند اجتماعى تكامل«به نظر او . اى سازد تغییرات عمده

آورد  در نتیجه، وحدت و انسجامى بین افراد گروه پديد مى. گیرد اى از روابط اجتماعى شكل مى در شبكهمشابه آن كه 

  ١۴».دھد و نیرويى جھت ايجاد تحولات و تغییرات ژرف سیاسى، اجتماعى در اختیار آن قرار مى

بیند كه داراى  ھاى قومى مى ھاى متشكل از گروه ، تاريخ جوامع و كشورھا را حاصل تغییر و تشكیل دولتخلدون ناب     

ھاى مختلف نگاھى  اگر به تاريخ كشورھا و كیفیت پديد آمدن دولت: اند ترى در مقايسه با ديگران بوده عصبیت قوى

اند كه نسبت به ديگران از عصبیت  قومى يا قبايل بنیان نھاده ھاى ھا را گروه يابیم كه بسیارى از دولت بیفكنیم، درمى

  ١۵.ھاى جديد بنیان گذاشته شده است بدين صورت، اساس دولت... . اند ترى برخوردار بوده قوى

» دين«نمايد،  قوم يا ھمان نیروى اجتماعى، كه تغییر سیاسى ايجاد مى ، دومین عامل برترى يكخلدون ابنبه نظر      

به . دين در نظر او كاركردھاى بسیارى دارد كه از جمله آن، تقويت حس ھمبستگى و انسجام اجتماعى است. است

ان عاملى نخست با تأثیر مستقیم به عنو: تواند آثار سیاسى از خود بروز دھد ، دين از دو وجه مىخلدون ابننظر 

ھاى اثرگذار بر دنیاى  بخش در نبردھا و سپس، به صورتى غیرمستقیم و از طريق تقويت مؤلفه بخش و ايمان روح

در متن اجتماع سیاسى، دين را نیز عاملى در تقويت عصبیت و انسجام اجتماعى  خلدون ابنبه عبارت ديگر، . سیاست

آيد، با تقويت  كه خود عامل مستقل در برترى نظامى به شمار مىبر اين اساس، دين علاوه بر اين. آورد به شمار مى

  ١۶.تواند موجبات برترى اقوام و امكان تأسیس و ايجاد دولت را در آنھا فراھم سازد میزان عصبیت اقوام، مى

توانند بر نقش نیروھاى اجتماعى معطوف به سیاست اثر بگذارند، و  یان عواملى كه مىعوامل سوم و چھارم، در م     

است كه » مساحت سرزمینى«و » شمار جمعیت«از اھمیت چندانى برخوردار نیست، خلدون  ابنالبته اين اثر در نظر 

وى خاطرنشان . كند ز اشاره مىبه اتفاقات پس از برترى يك قوم نیخلدون  ابنبراى اين بحث، . ھر قوم در اختیار دارد
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سازد كه به ھنگام استیلاى يك قوم، اقوامِ ديگرِ آن سرزمین از قوم غالب تبعیت خواھند كرد؛ زيرا در خود احساس  مى

ھاى قوم حاكم نیز در  رسد كه سیاست علاوه بر اين، به نظر مى. انگارند كنند و قوم غالب را برتر مى ضعف و زبونى مى

كند؛ به اين معنا كه در ادامه بايد ھمه اقوام فرھنگ خود را كنار گذاشته،  عمل مى ١٧ى فرھنگىجھت ھمانندگرد

قوع به وخلدون  ابنكم در زمان حیات  گاه، دست اين موضوع ھیچ. درفرھنگ طبقه حاكم حل شوند و آن را بپذيرند

در  خلدون ابن. داشت جايى قدرت میان اقوام وجود نمى نپیوسته است؛ زيرا در صورت وقوع آن، ديگر نشانى از جابه

تشكیل يك دولت از اقوام مختلف موجب «گويد در يك منطقه يا سرزمین، تنھا يك قوم بايد حكومت كند؛ زيرا  ادامه مى

شود كه عصبیت بیشترى  دولت، تنھا از يك گروه تشكیل مىپس . شود كشمكش عقايد و تمايلات و اغتشاشات مى

  ١٨».دارد

  نقش نخبگان در سیاست

تو  ويلفردو پارهدرباره نقش نخبگان در سیاست، تطبیق آن با نظريه خلدون  ابنبھترين راه براى بررسى و تحلیل نظريه 

گرايانه  با نظريه نخبه خلدون ابنھاى انديشه  ھا و تفاوت ارائه و سپس، مشابھتتو  پارهدر اين گفتار، ابتدا نظريه . است

  .شود بررسى مى تو پاره

در باب اى  باشد كه در كتاب رساله مى) ١٩٢٣ـ١٨۴٨(ترين متفكر سیاسى رئالیست قرن بیستم  ، مھمتو پاره      

به نظر وى، تداوم و انسجام . نظمى پرداخته است به بحث درباره مبانى نظم و عوامل بى شناسى عمومى جامعه

  :جامعه انسانى حاصل عملكرد چھار عمل است

. ھاست ھاى موجود در میان انسان و ناھمسانى ھاى طبیعى كه ھمان تفاوت ١٩»عدم تجانس اجتماعى«. ١      

برگزيدگان مركب از سرآمدترين و تواناترين . شود ھا تقسیم مى بھموجب اين عامل، جامعه به دو گروه نخبگان و توده

كنند،  جاى مناسب خود را در جامعه احراز مى» اشراف طبیعى«زمانى كه اين . اند ھاى انسانى مردمان در انواع فعالیت

  .شود ادل و ثبات اجتماعى حاصل مىتع

ھاى اقتصادى رفتار اجتماعى ھستند و چون منافع مردمان مختلف مكمل يكديگرند، در نتیجه  كه انگیزه» منافع«. ٢      

  .شود ثبات اجتماعى حاصل مى

كننده دارند و  ترين احساساتى ھستند كه بر رفتار اجتماعى تأثیرى تعیین كه بنیادى ٢٠،»ذخاير ثبات«. ٣      

  .روند ھا به شمار مى زيربناىزندگى اجتماعى، سیاسى و فكرى انسان

اند و معمولاً به شكل عقايد فلسفى و اخلاقىو  فريبنده ذخاير ثابت كه مظاھر شبه عقلايى و ٢١،»مشتقات«. ۴      

نھد و بر آن اساس  شناسى سیاسى خود را بر اساس مقوله ذخاير ثابت بنا مى جامعه تو پاره ٢٢.شوند دينى نمودار مى

  :اند از ياغرايز و احساسات زيربنايى عبارت اين ذخاير ثابت. كند ز انواع شخصیت عرضه مىبندى خاصى ا طبقه

  غريزه تركیب و سازش؛. ١      

  غريزه تداوم و ھمبستگى؛. ٢      
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  غريزه يا نیاز ابراز آشكار احساسات؛. ٣      

  غريزه اجتماعى بودن؛. ۴      

  غريزه صیانت نفس و تملك؛. ۵      

  .زه جنسىغري. ۶      

سلطه غريزه اول در فرد موجب ايجاد توانايى . اى دارند اھمیت ويژهتو  پارهشناسى سیاسى  دو غريزه اول در جامعه      

كسانى كه داراى میزان بالايى از اين غريزه باشند، مرد عمل، ھوشیار، مدير، مدبّر، زيرك و . گردد اداره امور مى

چنین  تو پاره. شوند ر سیاست وارد شوند، اھل سازش، و معامله و مذاكره مىچنین افرادى اگر د. شوند سازشگر مى

  ٢٣.خواند مى» صفت روباه«شخصیتى را 

اند اھل  اگرچه كندذھن مردمان واجد آن،. شود دسته دوم، ذخاير ثابت موجب حمیت، وفادارى و عصبیت گروھى مى     

اى كه  گروه حاكمه. خواند مى» شیر صفت«چنین شخصیتى را  تو پاره. ستیزه و مبارزه در جھت حفظ منافع خود ھستند

اين تعادل، معمولاً به . ماند صفتان و شیرصفتان را در خود جاى دھد، در قدرت باقى مى بتواند تركیب درستى از روباه

در اين صورت، گروه حاكم قادر به اعمال زور نیست و در . يابد ان در گروه حاكمه افزايش مىخورد و شمار روباھ ھم مى

خیزد و قدرت را در دست  عوض، گروه مخالفى كه بیشتر مركب از شیرصفتان است، به معارضه با گروه حاكم برمى

  ٢۴.گیرد مى

. معروف شده است» گردش نخبگان«جايى نخبگان در ھیئت حاكم، به نظريه  ، به دلیل تأكیدش بر جابهتو پارهنظريه      

، به بسیج مردم )شیر صفت(اى از نخبگان غیرحكومتى  بر طبق اين نظريه زمانى كه شرايط تحول مھیا باشد، عده

رسند و اندك اندك از  خیزند و پس از شكست حكام، خود به قدرت مى با گروه حاكم برمىدست يازيده، به معارضه 

اى نخبه شیرصفت به آنان ھجوم  شوند و باز عده پس از مدتى، شیرصفتان تبديل به روباه مى. گیرند مردم فاصله مى

  .گیرد اى در نظر مى اى يا چرخه اين نظريه حركت جوامع را به شكل دايره. برند مى

وى چند چیز را عوامل مھم حركت . جايى قدرت تأكید بسیار كرده است نیز به نقش نخبگان در جابهخلدون  ابن      

  .نخبگان.٣عصبیت؛ . ٢تضاداقوام؛ . ١. گیرد درنظرمى جامعه

اقوام  كند كه در نتیجه معارضه بیند و تأكید مى ھاى سیاسى جوامع را به شكل دايره يا چرخه مى وى حركت نظام      

كنند و  بعد از مدتى نخبگان آن قوم، دايره حكومت را تنگ مى. رسد با يكديگر، يكى از آنھا برترى يافته، به حكومت مى

به علاوه، به نخبگان ديگرى نیز كه در بین . رانند اند، از حكومت بیرون مى نخبگانى را كه با آنھا به مخالفت برخاسته

از اين منظر است كه نخبگان مقابل عزم خود را براى برترى و . دھند ئت حاكم را نمىھا ھستند اجازه ورود به ھی توده

  .كنند تسلط بر دولت و حكومت جزم مى

پرستى و  بسیار بر آن تأكید دارد، گرايش قوم برتر به شھرنشینى است كه موجب تجمل خلدون ابنعامل دومى كه       

بدين ترتیب، قوم ديگرى كه داراى روحیه عصبیت . برد ن آنان از بین مىشود و عصبیت را در میا زدگى آن قوم مى رفاه
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، چرخه برترى خلدون ابندر نظريه . توانند به راحتى بر آنھا غلبه يابند و حكومت را به دست گیرند بیشترى باشند مى

ود قوم جديد داراى گرا و سپس، ور به جماعتى شھرنشین و مصرف» نشین باديه«قوم داراى عصبیت، تبديل آن به قوم 

اى تاريخى و ھمیشگى خواھد  يابى اين قوم جديد به قدرت، چرخه عصبیت بیشتر در عرصه سیاسى و نھايتا دست

  .بود

. نشینى پیش از مرحله شھرنشینى قرار دارد و اساس آن بر پايه عصبیت است ، مرحله باديهخلدون ابندر نظر       

شوند كه در آن واحد فرد و جامعه  توانايى، روحیه و معنويت عالى متمايز مى نشین، به شجاعت، اعضا و ساكنان باديه

  :گويد در وصفشان مىخلدون  ابن. سازد را متمايز مى

كسى را در اين امر جز خود . اند در دفاع از خويشتن بر خود اتكا دارند و به غیر خود آن را واگذار نكرده... و اھالى باديه 

دلاورى خلق ايشان . و بر خود اعتماد به نفس دارند... كنند رو، ھمواره با خود سلاح حمل مى ايندانند و از  مطمئن نمى

  ٢۵.ھرگاه ندايى ايشان را طلب كند و يارى بخواھد، به سوى او بروند. و شجاعت سجیه آن است

نخستین نقطه اشتراك اين دو . آيد ، نقاط اشتراك فراوانى به دست مىخلدون ابنبا نظريه  تو پارهريه در تطبیق نظ

ھا و  گونه كه خاطرنشان شد، ھر دو بر تغییر دورى حكومت در میان افراد، گروه ھمان. اى آنھاست انديشور، نظريه چرخه

به اين صورت، تاريخ . گیرند ا به صورت جبرى در نظر مىعلاوه بر آن، ھر دوى آنھا اين چرخه ر. جماعات تأكید دارند

ھاست و اين روند ناگزير و بنا به مقتضیات موجود، در  جوامع، تاريخ دست به دست شدن قدرت میان نخبگان و گروه

  :افزايد در اين زمینه چنین مى خلدون ابنبراى مثال، . آينده نیز انجام خواھد پذيرفت

اند دست  ھايى كه در راه جستن آن تحمل كرده در آغوش گیرند از متاعب و دشوارىھرگاه قومى شاھد ملك را 

گزينند و به تحصیل ثمرات و نتايج كشوردارى چون بناھا و مساكن و  آسايى و سكون را برمى كشند و آسايش و تن مى

خود مقدمات سقوط آن قوم را سازند و اين  ھا جارى مى نھند و آب ھا بنیان مى كه كاخ پردازند؛ چنان ھا مى پوشیدنى

  ٢۶.آورد فراچنگ مى

 ٢٧».كند كه دولت به سوى خودكامگى گرايد طبیعت كشوردارى اقتضا مى«: آورد در جايى ديگر در ھمین زمینه مى

ھا را به سمت شھرنشینى يا فساد خواھد  در اين جمله، ھمان جبر درونى است كه حكومت» طبیعت«منظور از 

  .كشاند

در مورد عوامل سقوط دولت و نشستن دولتى ديگر جاى آن نیز، ھر دو، تا حدودى به باورھاى مشابھى اشاره       

توجھى به نخبگان غیرحكومتى، گرايش به  دن دايره حكومت توسط نخبگان حكومتى، بىھر دو به تنگ ش. اند كرده

است ـ از دست دادن روحیه شیرصفتى خلدون  ابنـ كه متناظر با شھرنشین شدن در نظر  تو پارهصفتى در نظر  روباه

  .اند اشاره كرده) خلدون ابن(و ضعیف شدن عصبیت ) تو پاره(

گونه كه ھمان  اند؛ بدين اى كه بین توده مردم و نخبگان حكومتى وجود دارد، اشاره كرده در نھايت، ھر دو به فاصله      

به . اند، بعدا به دست ھمان نخبگان طرد خواھند شد كه عامل به حكومت رسیدن نخبگان شده) اى توده(كسانى 
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ھده توده و عوام است، اما در نھايت امر نخبگان ھستند كه زمام عبارت ديگر، ھر دو اذعان دارند كه نقش تاريخى به ع

  .اند امور را در دست گرفته

براى سرنگونى يك  تو پاره. پرداز در اين زمینه، در نوع توجه آنھا به عوامل مذكور است تفاوت عمده اين دو نظريه      

وى تفاوت نخبگان . كند شناسى شروع مى ز روانشناسى اجتماعى تأكید و تحلیل خود را ا دولت، بیشتر بر عامل روان

وى دو . ورزد شناختى تأكید مى بیشتر بر عامل جامعهخلدون  ابناما . داند را ناشى از غرايز در درون ھريك از آنھا مى

  .كند جايى قدرت، مؤثر قلمداد مى عامل تضاد اقوام و عصبیت را در جابه

داراى خلدون  ابندھند كه در نظر  سند قدرت تكیه زدند، دولتى تشكیل مىبه ھر حال پس از آنكه قوم جديد بر م      

بین حكومت و دولت تفاوت قائل خلدون  ابن. ھاى سیاسى است ھايى است كه متفاوت از حكومت و ساير مؤلفه ويژگى

، دولت، نظامى خلدون ابناز نظر . ھاى اجرايى درگیر با اھداف دولت مربوط كرده است وى حكومت را به سازمان. است

اند و به تنظیم رابطه سیاسى  اى از افراد بر اثر كمیت برتر در سرزمینى به قدرت دست يافته است كه در آن، مجموعه

وظايف دولت از نظر وى، . كنند ھاى گوناگون استفاده مى جديد اجتماعى بین افراد پرداخته و در اجراى آن از روش

ھمچنین حكومتى . ستانى و منع مردم از خلاف قانون است رافیايى، تنظیم خراجاستیلا بر دشمن، تعیین حدود مرز جغ

دھنده آن معاون، شمشیر، قلم، حاجب، وزارت، ديوان،  شناسد، حكومت پادشاھى است و عناصر تشكیل كه او مى

  ٢٨.داند اند و شرط بقا يا نابودى حكومت را بقا يا نابودى پايتخت مى شرطه و غیره

كند و معتقد است  وارگى است و در تحلیل جامعه از انسان ياد مى در آغاز تحت تأثیر الگوى اندام خلدون ابن     

اھداف تشكیل دولت، كه از . ھا نیز چنین است گونه كه انسان سه مرحله رشد، تولد و مرگ دارد، عمر دولت ھمان

نشینان داراى عصبیت پديد  ھاى شھرى را، باديه طبیعى عصبیت است، از خصوصیات جوامع حضرى است و دولت

، ھر دولتى الزاما از اين پنج مرحله زير خلدون ابنبه اعتقاد . روند اى از بین مى گانه اند كه پس از طى مراحل پنج آورده

  :كند عبور مى

است، رئیس دولت از حمايت مردم برخوردار است، به كشورگشايى » رار و كامیابىاستق«مرحله اول، كه مرحله       

  .اند نشینى را از دست نداده اعضاى دولت ھنوز عادت باديه. شوند تر مى پردازد و مرزھا گسترده مى

اين دوره،  ترين خصوصیات از مھم. كند است كه رئیس دولت، اھل قبیله خود را مھار مى» خودكامگى«مرحله دوم،       

  .است... حكومت مطلق، برگزيدگان موالى، تضعیف عصبیت و

در . يابد دولت نام دارد كه تمدن گسترش مى» آسودگى و آرامش«مرحله سوم، كه زمان عظمت دولت است، دوره       

  .رسد اين مرحله، استبداد به پايان مى

ھا گرامى  شود، ولى ھنوز معتقد است و سنّت ته مىنام دارد كه از شور دولت كاس» آرامش دولت«مرحله چھارم       

  .از جنگ و جدال و خونريزى خبرى نیست. ھستند

در اين مرحله، عوامل متعددى در جھت تخريب حاكمیت دولت تلاش . است» پريشانى«مرحله پنجم دوران       

  ٢٩.دولت ودرنھايت،انقراض اكمباح مردم سپاه،دشمنى رانى، رو به تباھى رفتن كنند؛ عواملى مثل اسراف، شھوت مى
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  گیرى نتیجه

شناسى سیاسى، نظرياتى  شناسى، بخصوص جامعه از معدود انديشوران مسلمانى است كه درباره جامعه خلدون ابن

در دنیا ناشناخته باقى خلدون  ابناجتماعى، سیاسى و تمدنى  تا آغاز سده نوزدھم افكار و فلسفه. ابراز كرده است

پرداختند و به اصالت انديشه او و اينكه خلدون  ابنھاى  در اين سده، متفكران اروپايى به مطالعه انديشه. مانده بود

، كه به بارون ون كرمرشناس بزرگ اتريشى،  شرق. ھاى جديدى به شناخت انسانى افزوده است، اعتراف كردند حوزه

داند كه براى بحث درباره نظم  اول كسى مى«و پژوھش درباره آن پرداخته است، او را مورخ تمدن و  خلدون مقدّمه ابن

از میان متفكران اروپايى،  ٣٠».ھاى اسلامى فصول مفصلى نگاشته است سیاسى و انواع حكومت و تطور آن در دولت

درباره پیدايش دولت و انحلال آن، خلدون  ابن، معتقد است نظريات سیاسى ون ويسندونكانديشور و نويسنده آلمانى، 

ماكیاولى اى در انديشه عربى و پیشواى مكتب  بیانگر ذھن بسیار مبتكر او و نمونه برجسته

  ٣١.است شھیرايتالیايى فیلسوف

پردازد، اما اگر نیك نگريسته شود، مباحثى كه  وى در مباحث خود عمدتا به نقش دولت و نحوه ظھور و سقوط آن مى     

براى نیروھاى دارد و البته از ديد اكثر دانشوران پنھان مانده، نقشى است كه وى  بیان مى مقدّمهدر  خلدون ابن

در تشكیل دولت و در مجموع در نوع حكومت معتقد ... اجتماعى مانند اقوام، قبايل، ھمبستگى اجتماعى، نخبگان و

  .است

عامل اول، . داند دو عامل عمده را در تشكیل دولت مھم و اساسى مى خلدون ابنتوان گفت كه  بر اين اساس مى      

» عصبیت«كننده دارد،  اولیه حركت جوامع است و آنچه در آن نقش تعیینھاست كه محرك  ھمان تضاد میان قومیت

علاوه بر عصبیت، وى از دين، . تواند به تشكیل حكومت نايل آيد تر، به راحتى مى يعنى قوم داراى عصبیت افزون. است

  .برد شمار جمعیت، میزان و وسعت سرزمین و نخبگان به عنوان عاملان اجتماعى نام مى

شناس ايتالیايى ھمداستان دانست؛ زيرا وى نیز براى نقش نخبگان  تو جامعه توان او را با پاره ين زمینه، مىدر ا      

  .ھايى را ارائه كرده است چنین انديشه تو پارهھا پیش از  قرنخلدون  ابناھمیت فراوانى قائل است، با اين تفاوت كه، 

مبناى عمل قرار گیرد، به اين » شناسى سیاسى جامعه«از شناسان كلاسیك  به ھر حال، اگر تعاريف جامعه      

ترديد  شناسى سیاسى، بررسى و شناخت نقش نیروھاى اجتماعى در سیاست است، بى مضمون كه جامعه

اگرچه به دلیل . شناسى سیاسى قلمداد كرد را در كنار بنیانگذاران نخستین جامعهخلدون  ابنھاى  توان انديشه مى

چرخش «اما اگر كه با . قش عصبیت در باورھاى او، اين وجه مورد غفلت قرار گرفته استاھمیت و برجستگى ن

شناسى سیاسى به وقوع پیوسته و ھمه امور پیرامون جامعه و  كه در دوره معاصر در عرصه جامعه» گفتمانى

را با ن خلدو ابنھاى  شناسى سیاسى تلقّى شده است، شايد نتوان انديشه سیاست به عنوان موضوع جامعه

و  خلدون ابنھاى  با وجود اين، آنچه در اين نوشتار درباره پیوند انديشه. شناسى سیاسى معاصر ھمگون دانست جامعه

در ابعاد مختلف با  خلدون ابنشناسى سیاسى برجستگى بیشتر دارد اين است كه با مقايسه میان نظريه  جامعه

و برجسته بودن تو  پارهو كارل ماركس شناسى سیاسى، يعنى  هھاى دو تن از انديشوران كلاسیك حوزه جامع انديشه

توان  ھاى میان آنھا، به ويژه درباره مقولاتى مانند آگاھى طبقاتى و تلقّى از نقش نخبگان، بدون ترديد مى شباھت

  .شناسى سیاسى به شمار آورد را از جمله بنیانگذاران جامعه خلدون ابن
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